
ی دوران گذار در ایران  فقدان وجاهت حقوق اساسی جانشینی و پیامدهای آن برای رهبر

 چکیده

ی دوران گذار بار دیگر به کانون توجه بازگشته است.   رهبر
ٔ
در گفتمان سیاسی معاصر ایران، مسئله

 نمادین تاریخی عنوان چهرهرضا پهلوی بهآقای در این میان، نام 
ٔ
شود. این مطرح میای برخوردار از سرمایه

وطه و قواعد بنیادین حقوق اساسی، نشان می تنها دهد که وی نهمقاله با تکیه بر اصول قانون اساسی مشر
 برای جانشینی سلطنت بوده، بلکه از منظر حقوق عمومی، هیچ مبنای قانونی برای 

ی
فاقد وجاهت حقوق
ی کند که فقدان دارد. مقاله استدلال میدر اختیار ن( صورت موقت و انتقالیبه )حنی  تصدی نقش رهبر

امون وی را به مانعی برای نهادسازی دموکراتیک در دوران   اولیه، هرگونه تمرکز سیاسی پبر
ی

وعیت حقوق مشر
  .کندگذار تبدیل می

 " شاهزاده"ابهام عامدانه در مفهوم  -1

 :رودمتفاوت به کار میدر ادبیات عمومی، آگاهانه یا ناآگاهانه، با دو معنای « شاهزاده»واژهٔ 

 است(.  پادشاه فرزند  .1
ی
 ونسبت خون

ی
 )که به لحاظ تبار خانوادگ

 سلطنت .2
ی
ی قانون ی برای ایشان طی جانشی  سال اخب  وبا استفاده از ناآگاهی  47. )عنوان جانشی 

 نیست(. 
ی
 جمعی ایرانیان مورد استفاده قرار گرفته است که قانون

 باید گفت ؛ 
ی

این دو معنا در حقوق اساسی یکسان نیستند. فرزند پادشاه بودن، یک واقعیت زیسنی و خانوادگ
ی بودن،   و سیاسیاست؛ اما جانشیر

ی
یفات مشخص قانون وط به طی تشر  و مشر

ی
 حقوق

ً
 موقعینی کاملا

ادغام صورت تعمدی در هم است. مشکل اساسی در گفتمان حامیان رضا پهلوی آن است که این دو معنا به
وعیت سیاسی استخراج شودمی ، مشر

ی
 .شوند تا از یک عنوان خانوادگ

وعیت در حقوق اساسی دوران گذار  .2  : چارچوب نظری: مشر

وعیت سیاسی نه از محبوبیت اجتماعی، بلکه از   معتبر در حقوق اساسی، مشر
ی
 انطباق با منبع حقوق

 استثنانی و ) شود. حنی در دوران گذار ناسیر می
ً
 :ها باید یانقش( موقت استکه ذاتا

ِ معتبر باشند، یاالف( 
ی  پیشیر

ی
 مبتنی بر یک نظم حقوق

 .از دل یک سازوکار نهادمندِ جدید و جمعی برآیند (ب

ط در خصوص هیچ و بر خلاف انتظار ، ایشان  رضا پهلوی تحقق نیافته استآقای یک از این دو سرر
ی دوران گذار توسط خودشان )آنهم بدون پشتوانه تخصص سیاسی وکار عملی ( وبا  ورت رهبر فقط بر صری
استناد به اطلاعات غبر واقعی در مورد پایگاه سیاسی شان در داخل تاکید دارند حنی بدون آنکه به کسی 

 پاسخگو باشند. 

وطهدر حقوق اساسی « شاهزاده»مفهوم  -3  : مشر



وطه، عنوان   « شاهزاده»در حقوق اساسی مشر
ً
 با پادشاهصرفا

ی
خود خودیاست و به بیانگر نسبت خون

 است، 
ی

 ندارد. تنها عنوانی که واجد اثر حقوق
ی

ی سلطنت»هیچ اثر حقوق است « شاه آینده»یا « جانشیر
ایط مشخص قانونی است  .که تحقق آن منوط به سرر

 مفهومی با پیامد ای از نمونه( در گفتمان سیاسی امروز رایج شدهکه ) خلط میان این دو مفهوم
ٔ
مغالطه

 
ی
 .است حقوق

و  -4  جانشینی در قانون اساسی مشر
ی
ایط قانون  طه: شر

وط سلطنت: الف(   اصل وراثت مشر

وطه ۳۶اصل بر اساس  ، سلطنت در خاندان پهلوی مورونی بود؛ اما این وراثت، متمم قانون اساسی مشر
ایط قانونی بودمحسوب نمی حق مطلق و خودکار  وط به تحقق سرر  .شد، بلکه مشر

ط سن و اهلیت ب(  : شر

وطه، متمم قانون اساسی ۳۷اصل مطابق  ، شاه باید به سن قانونی رسیده باشد. سن قانونی در نظام مشر
 .سال تمام بود ۲۱

  ۱۷حدود ( ۱۳۵۷رضا پهلوی در زمان سقوط سلطنت )
ی

سال داشت و از این حیث، فاقد اهلیت حقوق
 .برای جانشینی بالفعل بود

 به ج( 
ی
وعیتسوگند قانون ط تحقق مشر  : عنوان شر

، ادای سوگند رسمی به قانون اساسی در مجلس شورای متمم قانون اساسی ۳۹اصل بر اساس 
وعیت سلطنت بود ط لازم برای مشر  .ملی و با حضور مجلس سنا، سرر

ی از این سوگند   امکان تحقق آن نبر
ً
وطه، اساسا هرگز از سوی رضا پهلوی ادا نشد و با انحلال نهادهای مشر

 .میان رفت

توان به مثال عربستان سعودی اشاره کرد. در این کشور، نزدیک تر شدن بحث، میبرای روشنیک مثال: 
 به خاندان عبدرا به« شاهزاده»به سه هزار نفر عنوان 

ی
کشند. اما آیا العزیز یدک میدلیل تعلق خانوادگ

 آن
ٔ
 .اند؟ پاسخ روشن است: خبر ها واجد وجاهت قانونی برای جانشینی همه

 جایگاه 
ی

یفات رسمی، تفویض اختیار از سوی پادشاه، و تثبیت سیاسی ـ حقوق تنها فردی که پس از طی تشر
  محمد بن سلمانخود، عنوان ولیعهد را دارد، 

ً
 است. سایر شاهزادگان، صرفا

ی
اند، حامل یک عنوان خانوادگ

 
ی

 در مورد آقای رضا پهلوی هیچ کدام از این موارد اتفاق نیفتاده است. .نه یک موقعیت حقوق

 در مورد 
ً
ی تمایز دقیقا ی صادق استآقای همیر خود، منشأ هیچ خودیشاهزاده بودن، به :رضا پهلوی نبر

ی نیست  .حق سیاسی یا رهبر

 م -5
ٔ
ه وعیتنقش مجلس و انقطاع زنجب   : شر



وعیت وطه، مجلس شورای ملی یکی از ارکان مشر بخش به سلطنت بود. خروج در نظام مشر
 سلطنت، از منظر حقوق 

ٔ
محمدرضا شاه از کشور بدون اخذ تصمیم صریــــح مجلس دربارهٔ تداوم یا خاتمه

 اساسی به
ٔ
له ی وعیت سلطنتمبی لذا اگر به فرض ، ایشان هنوز  .است ترک مسئولیت و زوال عملی مشر

وطه مبنی بر "عدم استعلام از نظر  هم در قید حیات بودند، در حال حاصری به دلیل تخلف از قانون مشر
مجلس شورای ملی در ترک قدرت یا تداوم سلطنت" و خروج از کشور واجد هیچگونه مطالبه گری در 

 بازگشت به قدرت نبودند. 

وع قدرت با این انقطاع، امکان انتقال ی منتفی می( بالقوه)حنی مشر ی نبر  .شودبه جانشیر

 : اصل زوال حقوق ناسیر از زوال نظام -6

 :شدهٔ حقوق اساسی آن است کهیکی از قواعد تثبیت
 حقوق و موقعیت

ٔ
، کلیه

ی
ی زایل میبا زوال یک نظام حقوق  .شوندهای وابسته به آن نب 

وطه، هرگونه حق مورونی  موضوعیت ( اعم از بالفعل یا بالقوه)ناسیر از آنبا فروپاسیر نظام سلطنت مشر
 خود را از دست داده است

ی
 .حقوق

ی نتیجه  : گب 

 :از منظر حقوق اساسی

ی قانونی سلطنت نبوده است؛آقای  .1  رضا پهلوی هرگز جانشیر
ایط لازم برای تحقق جانشینی در مورد او  .2  محقق نشده؛ساله(  17به لحاظ صغر سن )سرر
 مبتنی بر آن منتفی است؛با زوال نظام سلطنت،  .3

ی
 هرگونه ادعای حقوق

ی دوران گذار است .4  اولیه برای رهبر
ی

امون او فاقد مبنای حقوق  .در نتیجه، تمرکز سیاسی پبر

  به بخش دوم: 
ی
که بدون شناخت از   رضا پهلوی آقای های رایج طرفداراناستدلالبرخی پاسخ حقوق

 همواره مطرح می شود. 
ی
 موضوعات حقوق

ی نمی" ل: استدلال او   است و با سقوط سلطنت از بی 
ی
 "رودجانشینی حق مورون

 
ی
 :پاسخ حقوق

 معتبر معنا دارد. با زوال نظام، منبع 
ی

در حقوق اساسی، حق مورونی تنها در چارچوب یک نظام حقوق
ی زایل می  استتولید حق نبر

ی
 .شود. وراثت، بدون نظام، فاقد موضوع حقوق

 

 ". رهبر گذار است، نه شاهایشان فقط " استدلال دوم: 



 
ی
 :پاسخ حقوق

ان  ، تنها در صورنی قابل جبر ی  پیشیر
ی

وعیت است. فقدان وجاهت حقوق ی نیازمند مبنای مشر ی گذار نبر رهبر
ی از دل یک نهاد جمعی، منتخب یا تواففی برآید  نمادین فردی—است که رهبر

ٔ
 .نه از سرمایه

 

وعیت از مردم می" استدلال سوم:  وطه آید، نه از مشر  ".  قانون مشر

 
ی
 :پاسخ حقوق

، به ارادهٔ سیاسی تبدیل می
ی

وعیت مردمی بدون سازوکار حقوق وعیت حقوق اساسی. مشر شود، نه مشر
 .حنی ارادهٔ مردم باید از مسبر نهاد، قاعده و محدودیت عبور کند تا معتبر باشد

 

 را معلق می" استدلال چهارم: 
ی
ایط اضطراری، قواعد حقوق  ". کندشر

 پا
ی
 :سخ حقوق

شود، نه تعلیق اصول می تعلیق موقت برخی حقوقدر حقوق اساسی، وضعیت اضطراری موجب 
وعیت.  وعیت" این مشر اصل مسئله در مورد موقعیت خود رهبر انگاری آقای رضا پهلوی ، موضوع "مشر
 در وضعیت اضطراری، نیاز به محدودسازی قدرت بیشبی میادعا هست . 

ً
 .شود، نه کمبی اتفاقا

 

 : بندی نهان  جمع

ان محبوبیت اجتماعی. مسئله،  ی  رضا پهلوی، نه نیت شخصی است و نه مبر
ٔ
نبود مبنای مسئله

ی  .است( در دوران گذار) حنی حقوق اساسی برای تصدی هرگونه نقش رهبر
، خطر بازتولید همان چرخهنادیده

ی
ی این واقعیت حقوق  تاریخی ایران بارها هگرفیی

ٔ
 ای را دارد که تجربه

ٔ
زینه

 .آن را پرداخته است

)لازم به یادآوری است که این مقاله نه با قصد وغرض شخصی بلکه صرفا برای آشنانی جمعی ما با 
 فعالیتهای سیاسی آقای رضا پهلوی در مسبر براندازی 

ی
 در امر سیاسی تهیه شده و ناق

ی
مفاهیم حقوق

ورت می جمهوری اسلامی نیست بلکه استفاده از سرمایه های جمعی در  سرنگونی این رژیم را یک صری
وعیت بخسیر به جایگاه قانونی افرادو گروههای دیگری  شمارد.هدف نگارنده از این مقاله تلاش برای مشر

وع جمهوری اسلامی دارند ولی بدلیل انحصار طلنر است که  در حال حاصری قدم در مبارزه با حکومت نامشر
ی  در جریان پهلویسم و تلاش برای برجسته سازی از موقیت غبر واقعی آقای پهلوی سعی در کنار گذاشیی

 دیگران در امر مبارزه با جمهوری اسلامی را دارند(. 

 ابراهیم روشندل



ای مطالعات خاورمیانه ، متخصص در امور انقلابها.  ای امنیت ملی و دکبی  دیپلمات سابق، دکبی

 


